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 سازمان سیاسی 

دسیویه تریپ  

 ذوالقدر دیحم 

 

 مبانی فلسفیِ مفهومِ سازمان سیاسی نزد مارکس  .  1

هاي سیاسی شرکت داشت و بعضی از اگرچه مارکس در سراسر عمر خود به طور فعالانه در سازمان 
سیاسی) یکی ها و افکارش در خلال این مشارکت رشد و توسعه یافت اما این مفهوم ( سازمان  ایده 

آید که کمتر به آن پرداخته شده است. حتی زمانی  هایی در آثار مارکس به حساب می از آن جنبه
که او هنوز زنده بود بسیاري از پیروان (همینطور منتقدان)  مارکس بر این عقیده بودند که نقش او 

با دیگر رهبران سوسیالیست و کمونیست زمان خدر مشارکت  تر  رنگ  ود کمهاي سازمانی نسبت 
هاي لنینیستی است. این نظرگاه در قرن بیستم حتی رواج بیشتري یافت یعنی زمانی که برداشت 

درباره مفهوم رهبري سیاسی و ساختار حزبی به روایت برتر و غالب در کل جنبش مارکسیستی بدل 
تئوري هرگز  لنین  برخلاف  مارکس  که  واقعیت  این  شاید  دربارهشد.  سازماندهی اي   سیاسی  ي 

گذاري نکرد، بخشی از دلایل غفلت عمومی از کارهاي او به عنوان یک فعال و متفکر سازمانی پایه 
از کارهاي مارکس    ي این بخش تواند دلیل غفلت عمومی دربارهباشد. اگرچه این واقعیت به سختی می 

زمان از   توان یک برداشت مشخص از سازمان سیاسی داشت و همباشد چرا که به طور قطع می 
نظریهتوسعه  یک  کردي  خودداري  سیاسی)  سازمان   ) آن  درباره  صریح  نادیده .  )1(ي  به  گرایش 

ي پیوستگی این بخش با پروژه  شودگرفتن مارکس به عنوان یک فعال و متفکر سیاسی باعث می 
تر قابل تشخیص و درك باشد. اساس درك مارکس از سازمان کلی رهاسازي انسان نزد مارکس سخت

 ) به وضوح مشهود است: 1843هاي ابتدایی ( سیاسی در همان سال 

 ما هرگز به جهان  خود آن تنظیم می کنیم.ما براي جهان اصولی خارج از اصول درونی    "
این سخنان احمقانه از مبارزات خود دست بکشید،  ایم  یا نگفته .  ایمچنین جملاتی نگفته 

است که جهان این مساله    ي ما نشان دادنشعار مبارزه. ما به شما حقیقت را می گوییم،  اند
بایدواقعا براي چه چیز می  به دست بیاورد   جهان آن را  جنگد و آگاهی چیزي است که 
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اصلاح آگاهی تنها در آگاه ساختن جهان از آگاهی خودش است!  یعنی حتی اگر نخواهد!  

 )2("شرح و توضیح معنیِ اعمال درونی خودش! 

 معرفت هایی   ( ابژه)مارکس در اینجا یک نظرگاه کلیدي از دیالکتیک هگلی را مدنظر دارد: عینیت
این نیست که یک پرداز  ي نظریه. وظیفهمی کند  که از خود او سرچشمه می گیرد را طبقه بندي

یک   ، وردن و تفسیرِ موضوعآع تحقیق تحمیل کند، بلکه به چنگطرح دلخواه یا الگویی را بر موضو
ها به انقلاب   "دهد:  این موضوع را توضیح می   1843مارکس بعدتر یعنی در سال    زاست.روند درون

شش اندیشه به تنهایی کافی نیست، واقعیت نیز یک عامل خنثی نیاز دارند، به یک بنیاد مادي، کو
مارکس در اینجا بدون اینکه ازقضاوت فلسفی روي برگرداند   )  3( "باید در جهت اندیشه تلاش کند.

بر این اساس   ي آزادي را تحقق بخشد.  دهد که قادر است ایدهنیرویی در قلمرو مادي تشخیص می 
مخالفت کرد چرا که حزب سیاسی    نامید می   "گراحزب سیاسی عمل"  او  که خود   مارکس  با آنچه

حزب با منشا  " او با آنچه   و همچنین پذیرد می   را به قیمت از دست دادن فلسفه  واقعیتگرا، عمل
 ).  4(نامید نیز مخالف بود چرا که آن را ناتوان از درك حرکت حقیقی تاریخ می دانستمی   "فلسفی 

به طور   زمان  بر یک سویه بودن هر دو رویکرد غلبه کند.ی از حزب بود که هماو به دنبال شکل نوین
هاي اولیه به حزب در معناي وسیعی اشاره دارد که در آن از حزب به عنوان تجسمی قطع این نوشته

این   در همین راستاشود.  یت قدرت دولتی یاد می اي براي تثبها به جاي وسیلهایده سازمان یافته از  
به عنوان ریشه و بنیاد مفهوم سازمان سیاسی است، مفهومی که مارکس آن را در   تلقی از سازمان

طول ادامه حیاتش بسط و گسترش داد. احزاب سیاسی براي مارکس معنایی فراتر از اعمال قدرت  
رم) هستند براي مداخله در واقعیت هایی( فبراي مارکس احزاب سیاسی صورت  .داشتندگري  یا سلطه 

ي حزب به همین دلیل او اغلب به کلمه اند.  هایی که عینیت تاریخی خود را اثبات کرده بر اساس ایده 
 )5ظور از حزب فقط او و انگلس هستند.( دهد، حتی زمانی که منارجاع می 

 1848هاي آرا مارکس درباره سازمان سیاسی قبل و در جریان انقلاب .  2

انقلابی توسط مارکس  پرولتاریا به عنوان طبقه   بازشناسی   او را به  اي  یابی سازمان   سويمستقیما 
پس از ورود مارکس    ، به خصوص که او به سرعت به دنبال برقراري ارتباط با کارگران بود.سوق داد

کارمندان ر، گکه بیشتر آنها صنعت   هایی   ماتریالیست  او با کمونیست  1843به پاریس در اواخر سال  
( اي به لودویگ فویرباخو کارگران عادي بودند آشنا شد. او شور و شوق خود از این آشنایی را در نامه
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شما باید در یکی از جلسات کارگران فرانسوي شرکت   " کند  اینگونه بیان می )  1804-72

جهد ش و رنج دیده بیرون می خالصانه و غروري که از درون این مردان زحمتک  شورکنید تا  
به شمار براي رهایی نوع بشر    که عنصري عملی   ، تاریخ"ماحصلِ    مارکس در آنها  )  6("را درك کنید

شش هفته را در انگلستان گذراند. جایی که   1845متعاقبا، مارکس در تابستان    "دیدرا می رفت  می 
المللی از نیروهاي دموکراتیک ي تشکیل یک سازمان بین ها دیدار کرد و با ایده او با رهبران چارتیست

در   برادران دموکراتطبقه کارگر اعلام موافقت کرد. این مسئله  در نهایت منجر به تشکیل انجمن  
به   رویداد  علام رسمی این انجمن شرکت نکرد اما ایني اشد. مارکس در جلسه   1845سپتامبر  

ود، او در آن زمان به دنبال  ي او به سازمان سیاسی قلمداد شاي از عدم علاقه تواند نشانه سختی می 
بین ایده  سازمان  یک  تشکیل  بود.ي  کمونیستی  اصول  اساس  بر  اطلاعات  تبادل  براي  این   المللی 

هاي مکاتبات کمونیستی توسط مارکس، انگلس و منجر به تاسیس کمیته   1846مسئله در فوریه  
ها را به طور واضح براي پرودون کمونیست بلژیکی فیلیپ گیگو شد. مارکس ماموریت این کمیته

 شرح داد: 

 ی را به طور دائم   ییهاام که نامهداده   یبیترت  یآلمان  هايیالیست و سوس  هایست من با کمون "
 یغات و تبل  یعموم   يهاو نظارت بر نوشته  یه بحث در مورد مسائل علممبادله کنند که ب

در آلمان انجام داد اختصاص داده شود. اما هدف   یقطر  یناز ا  توانی که م  یالیستیسوس
 ي فرانسو  ي هایالیست با سوس  یآلمان  يهایالیست ارتباط سوس  يما برقرار  تمکاتبا  یاصل

 ی که در آلمان رخ م   یالیستیسوس  يهادائماً از جنبش   های خارج تا    خواهد بود  یسیو انگل
  یس در فرانسه و انگل  یالیسمسوس  یشرفتاز پ  نیزآلمان    يهای و آلمان   خبردار شونددهد  
طرفانه ی توان اختلاف نظرها را آشکار کرد و تبادل نظر و انتقاد بیم  یقطر  ین. از اشوندآگاه  

از موانع   ییرها  يخود برا  یادب  یتجل  در  یاست که جنبش اجتماع  یگام  ینانجام داد. ا
 )7("برداشته است.  یتمل

که  این کمیته ویژه هنگامی  به  گرفتند،  به خود  از یک حزب سیاسی  ابتدایی  به زودي شکلی  ها 
ها  ها منصوب شدند. رهبر چارتیستها و تبعیدیان آلمانی مقیم انگلستان به این کمیتهچارتیست

ات ها ( مارکس قبلا با اعضاي آلمانی آنها ملاقجولیان هارنی همراه با اعضاي گروه همکاري عادل 
یک  توان گروهی  ها را به سختی می ها موافقت کردند. این کمیتهکرده بود)  با پیوستن به کمیته
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  1846بین مارکس و ویلهلم وایتلینگ در ابتداي سال    پارچه دانست چرا که تفاوت بنیادین و اساسی 
شد. وایتلینگ  توسط  گروه  ترك  به  سال    منجر  اوایل  همان  حال  این  گرو   1846با  این  ه  در 

هاي اساسی مفهوم سازمان نزد مارکس تجسم یافته بود تا آنجا که بر نیاز به تشکیلات مستقل ویژگی 
 )8(کرد.هاي قطعی انقلابی تاکید می بر ایده  متکی پرولتاریا، انترناسیونالیسم و گروهی 

آن تعداد هم کم بود و    هاهایی در آن زمان مورد بحث بود؟ در آن زمان تعداد کمونیستاما چه ایده 
آلمان عقب مانده که در آن   نه کارگران صنعتی، خصوصا در  باشند و  تمایل داشتند که صنعتگر 

ي وجود یک حزب کمونیست سازمان نسبت صنعتگر و کارگر پنج به یک بود. شرایط مادي اجازه 
طور که در عوض همان  داد تا مستقیما فشاري در جهت یک انقلاب کارگري ایجاد کند.یافته را نمی 

اي به جی. اي. کوتگن استدلال کرد لازم بود با بورژوازي مترقی اتحاد ایجاد مارکس در بخشنامه 
 : شود، ترویج دموکراسی بهترین شرایط براي توسعه آگاهی پرولتاریا بود

پیش برانید(  طومارهاي بورژوازي در جهت آزادي مطبوعات، قانون اساسی و غیره را به    "
ها به دست آمدند دوران جدیدي براي تبلیغات کمونیستی نی که این گسترش دهید)، زما

نیز   پرولتاریا  و  بورژوازي  بین  تضاد  و  یافت  خواهد  گسترش  ما  ابزار  کرد.  خواهد  طلوع 
 )9(" .تر خواهد شد وسیع 

بر قدرت این شکل خاص از اتحاد طبقاتی گسترده به عوامل مختلفی بستگی دارد. تاکید بیش از حد  
طلبی و یا اپورتونیسم سوق دهد. ي بورژوازي می تواند جنبش کارگري را به سمت اصلاح و انگیزه

به سمت تواند جنبش کارگري را  هاي دموکراتیک بورژوازي می تاکید بر قدرت و انگیزه   همچنین عدم
اي که جنبش چیز به یک افق درست از شرایط تاریخی   ماجراجویی و فرقه گرایی سوق دهد. همه 

نامی که بسیاري براي اشاره - مارکس   ِحزب  کند بستگی دارد.کارگري خود را در آن بازشناسی می 
هایی که با ایده افق سازمان سیاسی را بر اساس    -)  10(  استفاده می کردند  1846سال  تا  به گروه  

ثیر مارکس به آن حد رسیده بود که گروه تا  1847تا سال    هدف حزب متناسب بود، گسترش داد.
که مارکس از آن طبیعت توطئه در ازاي این  –ها از او بخواهد که به این گروه بپیوند  همکاري عادل 

یک شعبه از گروه   ي بروکسل بهباورانه و رازآلود خود دست بکشدـ مارکس موافقت کرد و کمیته
این ( مارکس در آن شرکت نکرد)     1847ها تبدیل شد. در کنگره لندن در ژوئن  همکاري عادل 

کمونیست تغییر داد و مارکس به عنوان یکی از اعضاي اصلی   گروه همکاري نام خود را به اتحادیه
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اتحادیه انتخاب شد. همچنین در این دوره مارکس در انجمن آموزشی کارگران آلمان سخنرانی کرد  

کسل( که نایب رئیس آن شد) کمک  و به تشکیل اتحادیه کارگران آلمانی و انجمن دموکراتیک برو
خصوصا که مارکس بحث با افرادي    کردانرژي زیادي را طلب می   ها زمان و این مسئولیت   ).  11کرد (

که خواهان یک شورش کمونیستی فوري و دور زدن ائتلاف با نیروهاي خواهان جمهوري دموکراتیک 
انع او براي تکمیل کتابی که بر اساس کارهاي سازمانی  دانست. اگرچه این موارد مبودند را لازم می 

عمال تعیین کمی زمان کار( شد. کتابی که به انتقاد از پرودون بخاطر اِن  -فقر فلسفه  -نوشتخود می 
می  سوسیالیسم  در  ریکاردو)  توسط  شده  به مطرح  سیاسی  سازمان  مارکس  نظر  از  پرداخت. 

 اي نیاز داشت که توسط چندین کارِ وسیع تئوري فراهم شده باشد. یابی جهت 

ترین شاهد بر این مدعی مانیفست حزب کمونیست است. مانیفستی که اتحادیه کمونیست در حضوا
 نگارش آن را به مارکس و انگلس محول کرد. 1847پایان سال 

 است:  واضحمانیفست شامل چندین مفهوم سازمانی 

نظریه • نقد  به  می اگرچه  چشمپردازانی  که  خود  پردازد  ذهن  در  را  آینده  اختراع اندازهاي 
ها کمونیست   که درست مطرح شود مخالف نیست.یناما با خود این ایده در صورت ا  کنند، می 

 )13(  "شرایط نهایی "  )12(  "مبازات طبقاتی "به طور کلی بر اساس روابط واقعی ناشی از  
که روشنفکران باید  اي به ایناین بیانات هیچ اشاره  در  "کنند را بیان می   )14(  "آن جنبش "

 وسیالیستی را از بیرون به کارگران منتقل کنند وجود ندارد. آگاهی س
ها حزبی جداگانه در کمونیست  "کند  جا از یک حزب مجرد به عنوان رهبر صحبت نمی هیچ •

 ) 15( "دهند.مخالفت با دیگر احزاب طبقه کارگر تشکیل نمی 
اگرچه اتحادیه کمونیست سفارش نگارش این متن را داده است اما نام این اتحادیه هیچ جا  •

نمی  مانیفست ذکر  نه  و  است  کمونیست  مانیفست حزب  این  کتاب،  عنوان  در  حتی  شود 
ن  به  از مقررات یک سازمان  ظر می اتحادیه کمونیست.  والاتر  نگاهی  به حزب  رسد مارکس 

او حزب را به عنوان یعنی   گرفتیک مضمون تاریخی برجسته در نظر می    خاص داشت. 
از اصول و عملکردها که  مجموعه با توجه به خطوط مشخص  اي  انقلابیون وظایف خود را 

 ) 16(.دهندمی انجام حرکت تاریخی 
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یا باید حق ادامه حیات را به   –این بدان معناست که هر سازمان منحصربفردي زودگذر خواهد بود  

اش بوده است دوام و اگر در این راه شکست بخورد یا بیش تر از آنچه مربوط به زمانه  -دست بیاورد 
ساخت.  دهی سیاسی یک فتیش نمارکس هرگز از سازمان    بیاورد، ضرورتا به زیر کشیده خواهد شد.

به این مسئله تاکید   1848هاي مهم سال  به خصوص در طول انقلاب  -هاي سازمانی اوتمام فعالیت 
  1850تا  1848هاي  هاي مارکس را بین سال نیست تا تمام فعالیت   نکند. اگرچه در این جا ممکمی 

 ترسیم کنیم اما باید به پنج نکته مهم در این زمینه اشاره کرد. 

)، مارکس به کلن 1848) و آلمان( مارس  1848اول، اندکی پس از آغاز انقلاب در فرانسه( فوریه 
) شد. the Neue Rheinische Zeitungجدید (    ايروزنامهشغول انتشار  منقل مکان کرد و  

هاي کمونیستی عمل ز سازماندهی جوش و خروش گروه وان مرکبه صورت روزانه به عن  نشریهاین  
پیشنهاد    1848کرد. نقش این مجله تا آنجا از نظر مارکس حیاتی بود که او در اوایل بهار سال  می 

چرا که او معتقد بودکارکردهاي که در آلمان ضعیف بود منحل شود    کرد گروه همکاري کمونیستی 
اي اگرچه گروه همکاري به حیات خود ادامه داد اما بخش عمده   .پذیردانجام می گروه در نشریه    این

سال  بین  در  مارکس  انرژي  روزنامه(    1849تا    1848هاي  از  به   the Neueمعطوف 
Rheinische Zeitung  (  .بود که با توجه  "نهاد دموکراسی "دوم، عنوان فرعی این روزنامه    بود 

محوري آن طلبِ   کرد: وظیفه  رولتري در آن زمان، آن طور که مارکس بحث می به ضعف جنبش پ
این    بورژوازي بود.هاي دموکراتیک از طریق اتحاد با نیروهاي مترقی بورژوازي و خردهگسترش آزادي

روزنامه از  مارکس  که  که  چرا  نبود،  مذکور  نیروهاي  با  سازش  معناي   the Neue ي   به 
Rheinische Zeitung   همینطور او هم   کرد.ترین جناح دموکراسی خواه یاد می به عنوان چپ

نشد دور  هم  پرولتري  مستقل  به حزب  نیاز  عدم  بر  مانیسفت  تاکید  از  تا حدودي  و   ) 17(  زمان 
ضعیف  اي که براي مبارزه به تنهایی  انقلاب بود. سوژه له نقش کارگران به عنوان سوژه  برعکس، مسئ

ترِ دموکراتیک قرار بگیرد. با این حال بود و نیاز بود براي پیش برد آرمان خود در کنار جنبش وسیع
بافتار ساخت تا در  رولتاریا نبود، بلکه آن را قادر می این به معناي کم اهمیت نشان دادن سوژگی پ 

با    کرد که  به درستی عمل کند. چرا که مارکس بر این اعتقاد پافشاري می   تاریخی که قرار دارد
تا به   ي دموکراتیک، کارگران به بهترین شکل ممکن مجهز خواهند شدگسترده هاي  آزادي  تشویق
همانطور که مارکس در اخرین   ي حق راي گسترده به منافع طبقاتی مستقل خود تاکید کنند.وسیله 
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جا رهایی طبقه کارگر کلمه نهایی همیشه و همه  "اعلام کرد    1849   مه  19شماره روزنامه در  

 )18("خواهد بود

رانسه و سرکوب قیام در در ف  1848سوم، هنگامی که ضد انقلاب دست بالا را به دست آورد( ژوئن  
وین) مارکس استدلال کرد که پرولتاریا باید به دنبال متحد جدید در میان دهقانان باشد. ویلهلم 

ترین دوستان مارکس که خود دهقان بود، از طرف حزب مارکس ) یکی از صمیمی 64-1809وولف(  
جام داد. در همین دهی دهقانان کارهاي سودمندي اندر سازمان   1849و    1848در پایان سال  

ها  بورژوازي در فرانسه تن  "نویسدزمان مارکس نقد خود به بورژوازي لیبرال را شدت بخشید، او می 
آن از  گرفت.  پس  قرار  انقلاب  ضد  کنار  در  هم شکست  در  را  خود  طبقه  حاکمیت  موانع  تمام  که 

که شود قبل از اینملحق می ئودالیسم  بورژوازي در آلمان با گردن کجی به صفوف سلطنت مطلقه و ف
تاریخ هیچ نمایشی  اولین شرایط وجودي لازم براي آزادي و حکومت خود را تضمین کند،  حتی 

 )19("انگیزتر از بورژوازي آلمانی به خود ندیده است آورتر و رقتشرم 

ا هرگز هما آلمانی   "نویسد  آورد آنجا که می را به یاد می   1843بیانیه مارکس در سال  ،  این نوشته
را در جمعِ با    خود  نمی همراه  آزادي!آزادي  روز خاکسپاري  بار آن هم  در   )20("یابیم مگر یک 

بماند تا از خیانت طبقات مالک   1848هاي  بنابراین نیاز نبود مارکس منتظر شکست نهایی انقلاب 
 صحبت کند. 

چهارم، مارکس با تاکید به رفتن به سمت تئوري نزد احزاب انقلابی، به تسلط ضد انقلاب واکنش 
درباره کارمزدي  کارگران وین  در اولین انجمن  او یک سري سخنرانی    1848نشان داد. در سپتامبر  

و در   )1848( در نوامبر  ، بعد از آن درباره همین موضوع در انجمن کارگران بروکسلو سرمایه  
 the Neue) برگزار کرد. در همین دوران روزنامه  1849( سپتامبر  انجمن آموزشی کارگران آلمان
Rheinische Zeitung   اي به نام کار مزدي  وسرمایه  ها را که تبدیل به جزوه متن این سخنرانی

به زودي در بین گروه همکاري ک  بود به صورت سریالی منتشر کرد.  قابل  شده  مونیست مقاومت 
 () و کارل شاپر78-1810یلیش (  توجهی در برابر این میزان تاکید بر تئوري پدیدار شد. آگوست و

بعد از حمایت از شورش مسلحانه( به رهبري خودشان!) در آلمان   1850) که در سال  1812-70
ها  نفع تهیج توده  کردند که چنین تمایلات فکري باید بهاز مارکس جدا شده بودند، استدلال می 

از نظر آنها انقلاب صرفا سرنگونی حکومت موجود است و    "کنار گذاشته شود. مارکس پاسخ داد  
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پس از رسیدن به این هدف پیروزي به دست آمده است. همچنین این آقایان که از تفکر بیزارند و  

به حدي   -شودهم شامل می تو گویی مانند هر متفکري  که هگل و ریکاردو را   -احساس  در تفکر بی 
رسیده  احساسی  بی  یاوه از  این  که  همچون  اند  را  سانتیمانتال  دهانهاي  مردمان   آب  سر  بر 

 )21(".ریزندمی 

پنجم، کار مارکس در مورد سازماندهی سیاسی در خطابش به گروه همکاري کمونیست به تاریخ 
رزیابی و به  پیامدهاي آن با را ا  1848هاي  ي انقلاب او تجربهخلاصه شده است.    1850مارس  

ي بورژوازي، اهمیتِ پیداکردن متحد براي کارگران در پرولتاریاي روستایی و تاکید بر نقش خائنانه 
اشاره می  انقلاب به صورت دائم،  به  او می نیاز  آرزو دارد در حالی که خرده   "نویسدکند.  بورژوازي 

د، این نفع ما و و هدف ماست که انقلاب را دائمی  اي پایانی برسانانقلاب را هرچه سریعتر به نتیجه 
با اتخاذ موضع خود به عنوان یک حزب مستقل   "دارد که این امر باید انجام شود    او تاکید   "کنیم

خواهد  مانع بورژوازي دموکرات که می ي خرده در اسرع وقت و با مقاومت در برابر عبارات ریاکارانه
 )22( "، باید فریاد نبرد این باشد: انقلاب به صورت دائمی ایجاد حزب مستقل پرولتاریا شود

ین نبود که زمان اتخاد تدابیر کمونیستی فرا رسیده است. خیانت بورژوازي این پیام واضح امنظور از   
بورژوازي به این معنا نبود که ناگهان  طبقه کارگر قادر است  امور را به دست بگیرد. مارکس  و خرده

دانست که طبقه کارگر هنوز به آن میزان از قدرت دست نیافته که بتواند قدرت سیاسی را تصرف می 
کرد که امیدوار او افقی را مطرح می   -ه رسد به اینکه از یک اقتصاد کمونیستی رونمایی کندچ  –کند  

با مسئله فوري  به صورت  اینکه  با  کند، حتی  راهنمایی  آینده  مبارزات  در  را  آنها  ي گسترش  بود 
 امتیازهاي دموکراتیک روبرو بودند.

 کتاب سرمایه، انترناسیونال اول و کمون پاریس  .  3

مارکس براي انحلال گروه همکاري در پایان   1852-1851هاي  ها در سال شدن انقلاب فروغ  با کم
اي که ي تاریخی ایفا کرده بود لحظه نقش خود را در یک لحظهاقدام کرد. این گروه    1852سال  

، خود مفهوم رفترفت، اما در حالی که تجلی فوري حزب رو به خاموشی می حالا رو به خاموشی می 
نویسد می    1860این طور نبود. همانطور که او در سال    -ي تاریخی در مضمون برجسته    –حزب  

در پاریس و صدها اجتماع دیگر، صرفا قسمتی   sociéte des saisonsگروه همکاري مانند    "
رکس ما  )23( "از تاریخ یک حزب بود، که در همه جا به طور طبیعی از خاك جامعه مدرن رشد کرد.
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کرد به همان میزان هم مایل بود تا آنها را به به همان میزان که خود را درگیر احزاب سیاسی می 

 کشتن ( اتمام) دهد. 

براي تحقیق در مورد اقتصاد سیاسی و کار بر  نشینی، به مثابه یک عقب مارکسدر این ایام بود که 
ي موزه لندن مستقر شد.  کتاب سرمایه، در کتابخانه   روي آنچه بعدا بزرگترین اثر نظري او شد یعنی 

. ) 24(در هیچ حزب یا گروهی به معناي فعالیت روزانه و زودگذر شرکت نکرد  1864تا    1852او از  
عقب  معناي  به  این  حال  این  سبا  از  به  نشینی  مارکس  دوره،  این  تمام  در  نبود.  سیاسی  ازمان 

ي فکري حزب بود، مسئولیتی بدنهدر  کرد و منظور او مسئولیت  هاي خود براي حزب اشاره می فعالیت 
که در یسه که او از زمان ترك جامعه بورژوازي خود را به آن متعهد می دانست. با استناد به گروندر

، مدیون شودویران    خشک مغزيو    تعصببا  که هیچ چیز نباید  را  من این     "ویسد  آنجا مارکس می ن
درآمد او بر نقد اقتصاد سیاسی در آستانه انتشار بود او اعلام    1859وقتی در سال    )25(حزب هستم

بیاورد"کرد   ارمغان  به  علمی  پیروزي  یک  ما  حزب  براي  فعالیت   )26("امیدوارم  آغاز  از  مارکس 
متوجه شد اشکال سازماندهی خودانگیخته شرط لازم اما ناکافی براي دست یابی به سیاسی خود  

بیانِ این سازماندهی خودانگیخته،  بر  ایده   آزادي هستند. علاوه  توانند مسیر هایی که می سازمانی 
 ي حزب، مشخصااگرچه اشاره او به کلمه   را فراهم کنند نیز مورد نیاز است.  )27("آینده آن جنبش"

کنترل  جهت  در   یا  تسلط  دنبال  به  که  گروهی  به  باشند،  اشاره  بیرون  از  خودانگیخته  مبارزات 
توده .  )28(نیست از دل  احزاب موقت که  اهمیت  ترتیب  برمی به همین  اهمیتی ها  او  براي  خیزند 

از جمله    -هاکنند، رادیکال ها تشکیلات سازمانی جدیدي را خلق می ثانویه ندارند. همانطور که توده 
هاي خود درگیر کنند. براي مارکس موظف هستند به آنها بپیوندند و آنها را با ایده   -خود مارکس 

و دسته نیستند، آنها باید خودآگاهی و جنبش مستقلِ اکثریت قاطع   احزاب مختلف پرولتاریا، فرقه
ت مارکس  بزرگترین گواه بر این ادعا، مشارک.  )29قاطع تجسم بخشند(   را در جهت منافع آن اکثریتِ

) است. او نه موسس این انجمن بود و نه آرزویی براي انترناسیونال در انجمن بین المللی کارگران(
 از کارگران   اگرچه تاثیر او بر این انجمن بسیار زیاد بود. این انجمن-قرارگرفتن در کادر رهبري داشت  

بخش ملی لهستان ( در جلسه ژوئیه که با مبارزات آزاديایی و فرانسوي تشکیل شده بود  بریتانی
ابراز    ها، در جنگ داخلی آمریکاایت از شمالی حم) و همچنین در رویدادهاي بعدي یعنی  1863

پس از پاسخ مثبت کارگران در پاریس به فراخوانی جهت تشکیل سازمانی   ند.ه بودبستگی کردمه
آغاز به کار کرد. مارکس به نمایندگی از  1864ر سپتامبر  د  انترناسیونالبراي اتحاد تمام کارگران،  
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نویس آیین نامه و اي جهت تدوین پیشاین انجمن شرکت داشت و به کمیتهکارگران آلمانی در  

ي انجمن منصوب شد، همچنین او در شوراي عمومی نیز مشغول نوشتن سخنرانی جلسه افتتاحیه 
 به کار شد. 

ي مانیفست جسورانه اصول کمونیستی به اندازه  از  افتتاحیه هنگام صحبتسخنرانی  متن    اگرچه 
ي بزرگ طبقه کارگر تبدیل تسخیر قدرت سیاسی به وظیفه   "کرد  ، اما این نطق که اعلام می نیست

کرد. هنگام کنگره ژنو در سال تشویق می   انترناسیونالمارکس را به سوي رهبري    ".)30(شده است
رد که پشت تمام مقاصد و اهدافی که انجمن دنبال کرده بود، خود شخص  مارکس اعتراف ک  1866

با این حال او مراقب بود خود را به عنوان یک رهبر مطلق معرفی نکند، .  )31(او قرار داشته است
ي انجمن وظیفه "نوشت    1866سازمانی براي طبقه کارگر نبود. همانطور که او در سال    انترناسیونال

بقه کارگر را ترکیب و تعمیم دهد اما  هاي خودانگیخته طالمللی کارگران این است که جنبش بین
 )32( "دیکته یا تحمیل هیچ دکترینی در کار نیست.

هاي هاي صنفی تا پرودونیست از اتحادیه   -دمتنوع بواروپا در آن زمان بسیار  کارگر    يطبقه  جنبش
دموکرات از  اتحادیه،  کمونیستمخالف  تا  رادیکال  از    -هاهاي  بخشی  بودند.    انترناسیونالهمه 

در  هاي ضد سرمایه جریان زمان    انترناسیونالداري هرگز  در طول  آنها  نفوذ  اگرچه  نیافتند  تسلط 
کننده بود، او براي هاي مختلفی از عملِ توازنه شامل شکل کار مارکس در این اتحادی  افزایش یافت.

می  تلاش  داخلی  متعدد  تعارضات  با  مواجهه  در  سازمانی  وحدت  وجود حفظ  حال  این  با  کرد. 
که براي اولین بار به کارگران امکان داده بود تا مرزهاي ملی را    انترناسیونالهاي متنوع در  گرایش

این اتحادیه نبود بلکه برعکس   ي ضعفکنار گذاشته و با هم در یک سازمان واحد کار کنند، نشانه 
هاي  ي سازمان قبل از تاسیس انترناسیونال، همه  "کردحاکی از قدرت آن بود. مارکس استدلال می 

هاي برخاسته از طبقه حاکم شکل می ایی بودند که توسط برخی رادیکال همختلف در واقع جمع
 )33( "ن و براي خودشان شکل گرفته بود.گرفتند، اما انترناسیونال توسط کارگرا 

بود. انترناسیونال ابتکاري در به   1871بزرگترین آزمون براي انترناسیونال کمون پاریس در سال  
نداشت کمون  آمدن  ظ  وجود  محض  به  در جهت اما  را  خود  منابع  تمام  انترناسیونال  کمون،  هور 

اي براي ده روز از آغاز قیام، مارکس مامور نوشتن خطابه  بعد ازهمبستگی در اختیار کمون قرار داد.  
هاي بخش   کمون که به  بهمبنی بر ارسال کمک    ها نامهاو پس از ارسال ده همچنین  مردم پاریس  شد.  
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مارکس   نوشته شده بود، شروع به نوشتن کتاب جنگ داخلی در فرانسه کرد.  مختلف انترناسیونال

حالا به دست کمون ه تاکنون در اختیار دولت قرار داشته،  ابتکار عملی ک"در آنجا اعلام می کند که  
 دولت خودگردانِ  کمون دولت متمرکز قدیمی را مجبور کرده است تا جاي خود را به    " .افتاده است

ه  نکه یک حزب یا یک گرایش قدرت را بتمام این دستاوردها بدون ای   ")34(تولیدکنندگان بدهد.
ي آنچه سلطنت  مجبور به توسعه "هاي قبلی  انحصار خود دربیاورد به دست آمد. در حالی که انقلاب 

هاي قدرت  ی قدرت سیاسی و گسترش محیط و ویژگی کرده بود یعنی تمرکز و سازمانده  مطلقه آغاز
تمرکززدایی و   روش  ابل به دنبال برچیدن ماشین دولتی باکمون پاریس در مق  ")35(ولتی بودندد

 کنترل دموکراتیک جامعه از طریق مشارکت آزاد مردم، بود.

اشت. او با شکست کمون در راهپیمایی به کاخ مارکس نسبت به کمون موضعی کاملا غیرانتقادي ند
ورساي و خلع سلاح نیروهاي ضد انقلاب که در نهایت منجر به درهم شکستن کمون شد، مشکل  

پیشرو که مبارزه   و  یک حزب متمرکز  عدم وجوداما در هیچ کجا نگفت این شکست بخاطر    داشت.
کن مناسب یا اهرمی براي ریشه   را هدایت کند، رخ داده است. برعکس او کمون را شکل سیاسی 

این   . )36(هاي اقتصادي که طبقات و در نتیجه حکومت طبقاتی بر آن استوار است نامیدکردن پایه 
بود که حزب مارکس بودند  -شکل سیاسی وسیع و گسترده، شکلی  اقلیت    -اگرچه در کمون در 

از طریق تلاش  فرانکل(  مستقیما  لئو  الیزابت دمیتریف(  96-1844هاي  و  به 1850-1910)   (
اه با آن در سرتاسر اروپا همراه کست کمون و سرکوب شدیدي که همرپیشرفت آن کمک کرد. ش

عینب وضعیت  فدرال ود،  و  غیرمتمرکز  ساختار  مارکس،  نظر  از  داد.  تغییر  بنیادین  به صورت  را  ی 
او به عنوان    1871انترناسیونال با نیازهاي زمان سازگاري نداشت. در کنفرانس لندن مورخ سپتامبر  

وضعیتِ به  زمان، پاسخی  آن  از      شدت  ویلانت(    دیدگاهبه  تبدیل  1915-1840ادوارد  براي   (
 یک حزب سیاسی حمایت کرد. مارکس گفت انترناسیونال به 

نمی تواند ي طبقات داراي مالکیت  یافتهطبقه کارگر دربرابر قدرت تجمیع    با در نظر گرفتن اینکه   "
خود را در قالب یک حزب سیاسی متمایز و در برابر تمام اینکه    مگرمانند یک طبقه عمل کند،  

 " )37( شکل بخشد. مالکیتهاي قدیمی تاسیس شده توسط طبقات داراي حزب

)  با بخشی از نظر او 1881-1805تایید دیدگاه یکی از حامیان لوئی آگوست بلانکی(    بامارکس  
اي تشکیل شده باشد، ابراز مبنی بر اینکه حزب پرولتاریا باید از هسته کوچکی از انقلابیون حرفه 
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از حزب در ذهن داشتمارکس تصور بسیار گسترده   مخالفت کرد. اولیه   تري  بر اساس اصول  که 

کرد این اصول باید اکنون با ایجاد ارتباط بیشتر بین انترناسیونال شکل گرفته بود. او استدلال می 
مبارزه . اگرچه )38(ي طبقه کارگر با شرایط در حال تغییر سازگار شوند ابعاد اقتصادي و سیاسیِ 

پرولتاریا با اصول بنیادي انترناسیونال مطابقت مارکس تاکید داشت که تمرکز بر یک حزب سیاسی  
ي که در کنفرانس قطعنامه اما    دارد و از رهایی اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر جداشدنی نیست، 

بر آن تاکید شد،   1872دوباره در کنگره لاهه در سال    به تصویب رسید و  1871لندن در سال  
 { نقطه عزیمت جدید}درباره این مسئلهداد،  ی تا حدودي رادیکال را نشان منقطه عزیمت جدید و  

وشن شدن ناتوانی راین اتفاق{  رهایی طبقه کارگر را ندارد،  توانایی  مشخص شد که انترناسیونال  
بسیاري از   -خود انترناسیونال بودانترناسیونال} تا حدي به دلیل مخالفت با دیدگاه جدید از درون  

دلیل که تمرکز انترناسیونال از مبارزه اقتصادي دور شده است  هاي اصناف بریتانیایی به این  اتحادیه 
به  1869با این دیدگاه مخالفت کردند. همچنین پیروان آنارشیست میخائیل باکونین( که در سال  

ما مصالحه با هرگونه   "عضویت انترناسیونال درآمده بود) نیز به مخالفت پرداختند، آنها می گفتند
حل شد، آن هم تنها   این مشکلات به سختی   ")39(کنیمقیمتی رد می   حزب صرفا سیاسی را به هر

که باکونین و پیروانش بخاطر تلاش براي تشکیل یک جمع سري درون انترناسیونال برخلاف هنگامی  
شد. مارکس  ها از هم جدا می هنجارهاي دموکراتیک، اخراج شدند. اکنون انترناسیونال بخاطر شکاف 

اتفاقی که    -هاي فزاینده پیشنهاد انتقال شوراي عمومی به نیویورك را مطرح کردتنشدر خلال این  
با وجود زمان و انرژي که مارکس به سازمان سیاسی اختصاص    -به نابودي انترناسیونال منجر شد

ي تاریخی او کاملا حاضر بود که پس از گذشت لحظه -از انترناسیونال نبود و هیچ کدام بیشتر -داد
 ا رها کند. آن ر

 سیاسی ؛ مارکس در برابر لاسال در مواجهه با حزب سازمان  ازمفهوم  دو .  4

با سازمان   مارکس  و مشارکت  در دههدرگیري  بحث  1870و    1860هاي  هاي سیاسی  هاي تا 
تشکیل حزب در  آلمان نیز وسعت یافت. در واقع برخی از متمایزترین مفاهیم سازمانی او در جریان 

فردیناند لاسال(    جدال  تاثیرات  سر  آلمان شکل 1864-1825بر  درون جنبش سوسیالیستی   (
 گرفتند. 
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نوزدهم و اوایل قرن بیستم   شود، اما در نیمه دوم قرناگرچه امروزه چندان درباره لاسال بحث نمی 

نبود. حتی حامی چ مبارزه   نین  درباره سرسخت  لوکزامبورگ  رزا  یعنی  اظهار ي خودانگیخته  او  ي 
به مهم":کردمی  تبدیل  انقلاب مارس  لاسال  تاریخی  پیامد  نهایت   1848ترین  شده است که در 

را به عنوان یک حزب طبقاتی پانزده سال بعد طبقه کارگر آلمان را از چنگال بورژوازي آزاد و آن  
ي کنیم نه تنها از ارزش آثار جاودانهمستقل سامان داد.  در چشم انداز تاریخی که ما از آن نگاه می 

 " )40(شود بلکه به آنها افزوده می شود.او کاسته نمی 

هاي مدرن عمیقا سوسیالیست " هاي بی شماري در انترناسیونال دوم و بعدا سوم عقیده داشتند  چهره 
مدیون لاسال هستند، حتی بیشتر از مارکس، مارکس جهان فرهنگی و مجادلات را سامان داد و 

،  1863مسئله بیشتر از این واقعیت بود که لاسال در ماه مه    ")41(کردلاسال مردم را سازماندهی 
نفوذ مفهوم را بنا نهاده بود.،    -ن ااتحادیه عمومی کارگران آلم  -اولین حزب مستقل طبقه کارگر آلمان

ي انتقال علم هستند تا آگاهی سوسیالیستی را به کارگرانی که روشنفکران وسیله "پردازي او که  
، کمتر از تاسیس اولین حزب مستقل طبقه ")42( کنندتوانند خود به آن دست یابند منتقل  نمی 

دیگران در انترناسیونال دوم این مفهوم را به  ) و  1938-1854کارل کائوتسکی(    کارگر آلمان نبود.
، کسی که در سخنی مشهور اعلام  )43(منتقل کردند تصاحب خود در آوردند و سپس آن را به لنین

ي انتقال آید، وسیله آگاهی سوسیالیستی مدرن تنها بر بستر دانش عمیق علمی پدید می   "داشت  
نی پرولتاریا  بورژوااین علم  بلکه روشنفکران  را    " )44(هستند  ست  آنچه  بنیاد  اغراق نیست که  این 

 .)45(مدیون لاسال بدانیم را  شودرویکرد مارکسیستی به سازمان سیاسی خوانده می 

شد  ي او خوانده می اگرچه خود مارکس بسیار کمتر از پیروان لاسال تحث تاثیر آنچه کار جاودانه
گراي لاسال را ارتجاعی و بناپارتیستی سوسیالیسم دولت هاي  ، او ایده 1862قرار داشت. در ژوئیه  

وقتی حزب لاسال تشکیل شد، مارکس به همکارانش اعلام کرد که هیچ کاري با آن   .)46(خواند
او به    یک ماه بعد،   -)47(اگرچه مارکس از ایجاد یک جدل عمومی خودداري کرد  -نخواهد داشت

هویت   "ي لاسالی شاخه   " لمان هشدار داد که با  ) و دیگران در آ1900 -1826ویلهلم لیبکنشت(  
سیاسی خود را مشخص نکنند، همانطور که این موضوع را درباره اتحادیه عمومی کارگران آلمان نیر 

همانطور که بارون ایزي وصیت کرد   "مارکس به این نتیجه رسید که    1865کرد. در سال  بیان می 
 " .)48(ه زودتر منحل شود بهتر استتوان کرد، هرچکاري نمی  { حزب لاسال}با آن
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گروه لاسال براي کسب بودجه دولت آلمان براي  ي  گرانهسازش هاي  مطمئنا مارکس بخاطر تلاش 

گروه خود  با آنها مخالفت کرد. اما مخالفت او با مفهوم سازمانی لاسال که روشنفکران به بهترین 
د در دست کنناهی که به آنها القا می وجه ممکن آماده هستند تا رهبري کارگران را از طریق آگ

در حالی که کارگران باید براي حق راي عمومی    "گفت  او می   کمتر از علت نخستین نبود.بگیرند،  
ي علم هستند را به مجلس  مبارزه کنند و پس از آن افرادي مثل خود که مجهز به شمشیر برهنه

نمایندگان بفرستند، لاسال شرایط را  براي خود در جهت تبدیل شدن به یک دیکتاتور کارگري در  
  ")49(کندآینده آماده می 

پیروان مارکسیست آلمانی او اهمیت چندانی نداشت. ت مارکس به لاسالیسم براي  انه ایرادمتاسفا
تاسیس کردند، مارکس    1869هنگامی که آنها حزب خود ( کارگران سوسیال دموکرات) را در سال  

هاي ا آلوده کرده است به مشکل برخورد. در طی سال نامید که حزب رمی   "فرهنگ لاسال   "با آنچه  
اندازد. این مسئله در اواخر کردند که لاسالیسم حزب را به خطر می و انگلس غالبا اظهار می   بعد او
پیمانی با اتحادیه ثابت شد، زمانی که حزب کارگران سوسیال دموکرات مذاکرات هم  1874سال  

 عمومی کارگران آلمان را بدون اطلاع مارکس یا انگلس آغاز کرد.

به اتحاد   -شاید مهمترین سند سازمانی او  -مارکس با نوشتن کتاب نقد برنامه گوتا  1875در ماه مه  
رحمانه سرسپردگی تصورات لاسال از  س در این کتاب به شکلی بی دو گروه واکنش نشان داد. مارک 

در   گیرد.دولت، دهقانان، قانون دستمزد آهنین و تصور ضعیف لاسال از کمونیسم را به باد انتقاد می 
برنامههحمل به  ویژه  هزینهاي  توزیع  بر  مارکس  گوتا  می ي  تمرکز  تولیدي  اینجا  هاي  در  او  کند، 

داري خواهد آمد، مطرح ي کمونیسم را  که پس از سرمایهي دو مرحله ترین بحث خود دربارهکامل 
دازه خودداري کرد، به همان اني آینده  مان درباره کند. به همان اندازه که مارکس از حدس و گمی 

اکامی هوادارانش در درك محوریت لغو تولیدِ ارزش نزد او، مارکس را وادار کرد تا وارد بحث نیز، ن
کند  مارکس با گنجاندن این بحث در نقد یک سند حزبی، روشن می   .)50(تري شودبسیار مفصل 

ناتیو داري و آلتردهد، بر وضوح درك آن حزب، از سرمایهآنچه به یک حزب کارگري حق حیات می 
 انقلابی آن تمرکز دارد.

 علام کرد با آن کاري نخواهد داشت؟مارکس تا حدي با ایجاد حزبی جدید مخالف بود که علنا ا  چرا
بر    1871بدون شک به این دلیل نبود که او نیاز به حزب را زیر سوال ببرد( بخصوص که او از سال  
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ي اتحاد نتوانسته نیاز به حزبی کرد کنگره اهمیت این موضوع تاکید کرده بود) همچنین او فکر نمی 

کی از رقم لاس سیاسی لاسال با بیسمارك، هیچ مدربا سیاست مستقل کارگري را درك کند( علی 
هوادارانش در جایی دیگر   ازجدایی مارکس    حرکت هواداران مارکس به این سمت وجود نداشت)

س بر این کپنهان بود، اینکه آیا اتحاد سازمانی بر اصول انقلابی ارجحیت دارد یا خیر. هواداران مار
تحاد با گرایشی دهد، حتی تا حد ایجاد اات اصلی را تشکیل می یده بودند که اتحاد سازمانی ملاحظعق

ي اصول  درباره  "داري و آلترناتیو آن دارد. از طرف دیگر براي مارکس  که تحلیلی نادرست از سرمایه
هاي برداشت او از سازمان ترین جنبهاین مسئله یکی از مهم  ")51(اي قابل قبول نبودزنی هیچ چانه

به خودي خود براي داشتن -پرولتريداشتن یک سازمان مستقل  اینکه  -کند  یاسی را آشکار می س
کافی نیست. آنچه بالاتر از همه مورد نیاز است تعهد به اصول سیاسی حق حیاتِ تاریخی یک حزب  

تواند طبقه کارگر را در جهت غلبه بر افق ایدئولوژیک جامعه موجود، توانمند و فلسفی است که می 
ود و همان چیزي است که نقد مارکس در ي اتحاد غایب بسازد. این همان چیزي بود که در کنگره 

برنامه گوتا"کتاب   از سازمان سیاسی تبدیل  ي مفهوم را به سندي محوري درباره   "نقد  او  پردازي 
 کند. می 

باشد یک چیز داري  آلترناتیو سرمایهبا این حال اصرار بر اینکه یک حزب باید داراي درك کافی از  
ینی جامعه جدید عمل کند چیزي کاملا متفاوت، در حالی است و اینکه این درك به عنوان بیان جن

کسانی که به قول خودش  او با    کرد.ي اول تاکید داشت دومی را کاملا رد می که مارکس بر نکته
فهمیدند که کمون پاریس جنین شد اگر کمونارها می کمون پاریس دچار شکست نمی "معتقد بودند  

در حالی که این کار باید گذاشتند  را کنار می   هاسلاح  ي بشري آینده است و تمام اصول وجامعه 
سازمان سیاسی   مخالفت کرد.به شدت    ")52(زمانی رخ دهد که دیگر جنگی وجود نداشته باشد

اگرچه از نظر مارکس حیاتی است، اما هرگز به خودي خود یک پایان نیست، براي مارکس پایان 
 سیاسی قرار دارد.  اي جدید است که بر فراز سازماننهایی جامعه 

مارکس تصمیم گرفت نقد برنامه گوتا را منتشر نکند تا حدي به این دلیل که برخی از رهبران حزب 
در زندان بودند، اما دلیل عمده امیدواري او به توسعه حزب بود تا برنامه گوتا را به چالش بکشد،  

در آلمان یک روح فاسد   "بنویسد  مارکس مجبور شد  1877اتفاقی که قرار نبود رخ دهد. در سال  
ها منجر به ها بلکه در رهبران، سازش با لاسالی در حزب ما رسوخ کرده است، و نه در میان توده
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ي گوتا بود ( نه نقد مارکس در واقع این برنامه  ".)53(سازش بیشتر با سایر افراد متزلزل شده است

و انترناسیونال دوم فراهم کرد. حتی وقتی در  از آن) که زمینه را براي سوسیال دموکراسی آلمانی  
ي بازهم نقد برنامه  -ي ارفورتبا وجود اصرار انگلس به تفاوت آن با برنامه-منتشر شد    1891سال  

گوتا تاحد زیادي نادیده گرفته شد. اگر تنها یک توضیح براي خلاصه کردن مفهوم سازمان سیاسی 
-1833ها یعنی فوان شوایتزه(و خطاب به رهبر لاسالی نزد مارکس وجود داشته باشد، اظهار نظر ا

 ) است: 75

جامه تمرکزگرا،  سازمان  انجمنیک  براي  مناسب  جنبش اي  و  مخفی  فرقههاي  با هاي  و  است  اي 
این   -کنممن غیرممکن بودن آن را به سادگی اعلام می   -هاي صنفی در تضاد استماهیت اتحادیه

بود. اینجا که کارگر از کودکی به بعد به صورت بوروکراتیک امر حداقل در آلمان مطلوب نخواهد  
شود، جایی که او به اقتدارِ کسانی که بر او مسلط هستند اعتقاد دارد، در اینجا کار اصلی تربیت می 

 ) 54(این است که به او بیاموزیم با پاهاي خودش قدم بردارد

 تقابل مارکس با پست مارکسیسم بر سر سازمان سیاسی  .  5

درباره مارکس  سیاسی  اگرچه  سازمان  مارکسیست   مداخلاتي  اکثر  اما  داد،  انجام  از زیادي  ها 
اند، مانند نظریات نشات گرفته از لاسال،  مفاهیمی جایگزین مفهوم مارکسی سازمان پیروي کرده 

اي این موضوع که مارکس متقکر بزرگتري از لاسال بوده کائوتسکی یا لنین. اگرچه به طورگسترده
اتحاد بو لاسال اشتباه می  اما مفاهیم لاسالی کرد که به دنبال  بارها اعلام شد  ا دولت آلمان بود، 

سازمان عمدتا بدون چالش باقی ماندند. در واقع آنها با لنینیسم کالبدي جدید براي زندگی یافتند. 
فقط توسط لنین   "کند  ي جان مولینوکس اعلام می همانطور که کتاب مارکسیسم و حزب نوشته 

ینده یا جایگزین طبقه کارگر است با حزب اقلیت که پیشتاز بود که مفهوم یک حزب گسترده که نما
لنین بدون شک جایگاه خود را در تاریخ مارکسیسم دارد اما   ". )55(طبقه کارگر است جایگزین شد

توان متعلق به شخص او دانست و برگرفته از که اصالت آن ها را به سختی می   – مفاهیم سازمانی او  
آسیب زیادي وارد کرده است خصوصا با ترویج الگوي دولت تک   -سوسیال دموکراسی آلمانی است

گیرد. چنین رویکردهایی پس از  وحشتی که ها به دست می حزبی که قدرت را به نمایندگی از توده 
هاي استالینیستی بر جاي گذاشتند، به وضوح غیر قابل اجرا هستند. انحصار قدرت توسط یک رژیم

ي نخبگان روشنفکري بلکه رهبري آن به عهده شود، رهبري نمی توسط طبقه کارگر  حزب واحد که
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است که ادعاي حکومت به نام خود را دارند، راه را در شوروري و دیگر کشورهاي استالینیستی براي  

هاي تاریخ هموار کرد. از بسیاري جهات حزب کمونیست شوروي در گرترین رژیمبرخی از سرکوب 
بود که   جملهترین آنها این  فشاري کرده بود و مهمتضاد کامل بود با  هرآنچه مارکس بر سر آنها پا

کند به ارگانی که توسط جامعه آزادي عبارت است از تبدیل دولت از ارگانی که جامعه را کنترل می "
هایی که با استالینیسم مخالفت کردند . در همین راستا آن دسته از مارکسیست ")56(شودکنترل می 

برداشت از  عین حال  در  موفق هاي سوسیو  کردند،  از حزب حمایت  لنینیستی  یا  دموکراتیک  ال 
گر داري و بازار آزاد وابسته به آن و همچنین انواع دولت حمایتنشدند جایگزین مناسبی براي سرمایه 
چیز زودگذرتر از این احزاب نیست، احزابی که به شکلی ذاتی ارائه دهند. تاریخ نشان داد که هیچ

قر به  تبدیل شدن  به  مبقه تمایل  حال  عین  در  دارند.  مشارکت هاي صرف  که  مارکس احثی  هاي 
گیرند تا بر آثار نظري او تمرکز کنند به سرعت در حال  ي مفهوم سازمان سیاسی را نادیده می درباره

فعالیت  با  به طور کامل  مارکس  تئوریک  آثار  باطنی  ماهیت  انگار  به طوري که  هاي رشد هستند. 
العکس. مارکس شدیدا نسبت به  این شکل از جدایی بین تئوري و عمل سیاسی او غریبه هستند و ب

ابتداي آغاز فعالیت   با تحمیل چنین تفسیري،  اش بدبین بود، و ما به دشواري می فکرياز  توانیم 
 ي او عدالت را رعایت کنیم. ي انسجام درونی پروژهدرباره

ها به که حزب براي بسیج توده  هاي سوسیالیستی و کمونیستی سابق، بر اساس این فرضجنبش
سال 100کردند. امروز بعد از  سوي هدفی که آنقدر واضح است که نیازي به توضیح ندارد، عمل می 

نافرجام در جهت ساختن سوسیالیسم و کمونیسم، مشخص شده است که هدف به خوبی  تلاش 
ین است که چه چیزي اي که امروز با آن روبرو هستیم اترین مسئله نشده   حل  مشخص نشده است.

 جایگزینی مناسب براي سرمایه داري است؟ 

کافی  براي سازمان سیاسی  نقش سازمان سیاسی در پرتو این مسئله معنایی کاملا جدید یافته است.  
این   د حتی اگر ضروري است کهیا نیروهاي خاصی را نمایندگی کن  طبقات و  ، هانیست تا سازمان

مراتبی و دموکراتیک اگرچه باید وجود داشته باشند توسعه اشکال غیرسلسله د. همچنین  کار انجام ده 
اما کافی نیستند. تمام اینها شرایط لازم اما ناکافی براي سازمانی مارکسیستی در قرن بیست و یکم 

هایی نیاز داریم که پرسشِ بعد از انقلاب چه روي خواهد داد را  تر از همه ما به سازمان هستند. مهم 
 ) 57(از وقوع انقلاب توسعه و بسط دهندقبل 
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ي نگرش بسیاري از  از بسیاري جهات، پاسخ لیبکنشت به نقد مارکس از برنامه گوتا منعکس کننده 

ز متفاوت هستند.  مل دو چیتئوري و ع  "ي سازمان سیاسی است:  ها در مورد مسئله مارکسیست 
یچ قید و شرطی اعتماد دارم، در مورد ي مسائل تئوري بدون ههمانطور که به قضاوت مارکس درباره 

حالا که یک قرن گذشته میزان خسارت   ".)58(کنمخود حرکت می   و روش  راه  مسائل عملی به
ي مارکسِ ، بدون شک هنگام بررسی دوباره شودروشن می   ناشی از این جدایی بین تئوري و عمل

مشارکت مارکس در مفهوم سازمان ي  ي نحوه یعنی هنگام بررسی دوبارهفرا رسیده است،  سیاسی  
 سیاسی! 

The Marx Revival: Key Concepts and New Interpretations Edited by Marcello 
Musto (York University),p 108-125 
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